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زنان 
در مشاغل سخت 
و ناگفته ها
این روزها که شوق فعالیت اجتماعی و 

کار اقتصادی و پویایی در بانوان افزایش 

پیدا کرده است باید برای زنان در مشاغل 

سخت   امتیاز و نگاهی ویژه قائل بود



 تضاد هویتی در یک جامعه

      امــروزه بحران هویت مســئله ای جدی اســت که 

جامعه جهانی با آن دست و پنجه نرم می کند و زنان 

جوامع به واسطه فطرت و نوع نگاه به آنان بیشتر در معرض 

این بحران هســتند. از این رو، جامعه ما هم تا حد زیادی 

دستخوش این بحران شده است.

ساختار جامعه ایرانی به واسطه زیست چندقومیتی طی سالیان 

دراز، ایــن قابلیت را دارد کــه در عین حفــظ خرده فرهنگ ها و 

هویت های قومیتی، هویت ملی خود را هم دریابد و به آن پایبند 

باشد. حال باید دید این هویت ملی برای زنان و دختران جامعه 

امروزی چقدر تبیین شده و چه میزان مورد پذیرش است.

در وهله اول باید عدد هویت هایی را که به آن ها عرضه شــده است 

بررســی کرد. هویت های کوچک قطعا قابل شــمارش نیستند اما 

می توان به چالش برانگیزترین آن ها اشاره ای کرد زیرا جامعه بانوان 

را درگیر خود کرده است، هویتی که به زنان ایرانی می گوید: شما 

برای جهانی شــدن و مدرن بــودن، باید از قالب مذهبی و ســنتی 

جامعه خود خارج شــوید و ساختارهای آن را بشــکنید تا در جهان 

حرفی برای گفتن داشته باشید. این امر مستلزم داشتن روابط آزاد، 

بی حد بودن نوع پوشش و تسلط بر جنس خود بدون حمایت مردان 

خانواده اســت. چون این نوع نگرش در جامعــه ایرانی و حکومتی 

اسلامی قابل پذیرش آحاد جامعه نیست، دچار بحران می شود و به 

بانوانی که خواستار این هویت هســتند این حس القا می شود که 

شما نه تنها آزادی ای در هویت یابی خود را ندارید، دچار اسارت در 

این فرهنگ و ساختار هستید.

از سوی دیگر، بانوانی در جامعه هستند که به علت ظلم و تحقیری 

که سالیان ســال به علت فهم نادرست مردان ســنتی متوجه آنان 

شده اســت، دچار آســیب هایی اعم از روحی یا جسمی شده و به 

دنبال دوری جستن از باورهای ســنتی که بعضا آمیخته با مذهب 

اســت می روند. آن ها در این راه یا دچار افراط می شــوند یا دچار 

تفریط بدین ســان که یا خود را آن قدر ضعیــف می پندارند که در 

برابر این تعدی ها ســکوت می کننــد و بقیه را هم بــه پذیرش این 

رویه توصیــه می کنند یا آن قــدر به مقابلــه می پردازنــد که حتی 

ســاختارهای صحیح را زیر ســؤال می برند و به کل جامعه تعمیم 

می دهند. در مقابــل واکنش بانوانی را می بینیــم که می خواهند 

از کیان حیا و عفت زنانــه خود در برابر ایــن هجمه ها علیه مردان 

خانواده محافظت کنند اما ریشــه آن را نمی دانند و موجب تقابل 

بین زنان جامعه می شود.

در میان همه این هویت یابی های مرســوم امروز، جامعه بانوان 

فرهیخته و عفیف ایرانی توانسته است راهی میانه پیدا کند که 

هم عفیف باشــند هم مدرن، هم الرجال قوامون علی النساء را 

درک کنند، هم پایــگاه اجتماعی خود را بســازند اما چون این 

چنین هویتی که ریشــه در تمــدن ایرانی و پویایی شــیعه دارد 

کمتر در جامعه بانوان ما بســط و گســترش یافته و تلاش های 

کمی برای ترویج این نــوع هویت یابی در جامعه شــده موجب 

شــده اســت امروز هویت های متضادی را شاهد باشــیم که تا 

آســتانه خطرآفرینــی و دشمن تراشــی بــرای بانوان مــا برود و 

بسیاری از آنان را از هویت داشته خود منفور سازد.

بنابراین بهترین راه در مواجهه با هویت های متضاد و خالی از عمق 

امروزی بــرای جامعــه بانوان، نشــان دادن بهتریــن هویت و منش 

به آنان ابتدا از طریــق خانــواده و نهادهای اجتماعــی اولیه مانند 

متولیان آموزش کشــور و رســانه ها و ســپس بازتاب آن در رده های 

بــالای حاکمیتی بــا بهره منــدی از توان و نظــرات چنیــن بانوانی 

در بدنــه مدیریتی و اجرایی کشــور اســت تا بانوی ایرانــی به جای 

چشــیدن هویت پوچی که او را از خود و جامعه دور سازد و دستمایه 

فرصت طلبان قــرار دهد و هویت یابی بانوان را بــه یک بحران جدی 

تبدیل کند او را به خود واقعی و ملی اش برگرداند و به خودش ببالد 

و در راســتای منویات مقام معظم رهبری تمدن نوین اسلامی شکل 

گیرد.

   طی سیزده ســال اخیر در سفرهای 

جهــادی ای که داشــتم همیشــه با 

دخترانی از محروم ترین مناطق کشور آشنا 

شدم که نگاهشــان می درخشید و به آینده 

امیدوار بودند، همان هایی که برای پدرشان 

هم مادری می کردند و ستون خانواده روی 

دوش محبت دخترانه آن ها می چرخید، اگر 

چه ممکن بود نان سفره شــان بیات باشد و 

دستشان خالی. با دخترانی روبه رو بودم که 

زندگی از نگاه آن ها چیزی جز ساختن نبود: 

دختران لرســتان، سیستان وبلوچســتان، 

کردستان، جازموریان و ... . شاید اگر آن ها 

هــم گوشــی بــه دســت بودنــد، امــروز 

می توانستند گوشه ای از زحمت و همتشان 

برای زندگــی را بــه نمایــش بگذارنــد اما 

افســوس که آن ها زمین هــای بایــر را آباد 

کردند و روستاها را ساختند بی آنکه کسی 

سراغشــان را بگیرد، دخترانــی که بر زمین 

خاکی زیر درخت درس خواندند ولی کسی 

جز مهر و عشق به ایران از آن ها نشنید.

راســتش همیشه در پاســخ به اینکه چطور 

توانســتم طــی این ســال ها شهربه شــهر 

روزهایــم را بگذرانم فکر کــرده ام و به نظرم 

پاســخ آن در نگاه دختران سرزمینم نهفته 

اســت، آنان که آرمانشان چیزی جز طراوت 

زندگی نبود، آن ها کــه به کمک جهادگران 

آمدند و چادر بــه کمر بســتند و آجربه آجر 

خانه ساختند.

حالا بعد از این همه سال، تصمیم گرفته ام 

واســطه حرف های همین دخترانی باشــم 

که آفتــاب تنــد پوستشــان را ســوزاند اما 

ریشــه امید را در دل دیگران نخشــکاندند 

و ایســتادند تا ما بدانیم که زیر پرچم ایران 

چطور همگی می توانند یک صدا مشکلات 

را حل کننــد و آینــده را بســازند. حالا که 

گذشته را دور می کنم، به یاد می آورم که به 

نظرم تفسیر دوست داشــتن ایران در نگاه 

آدم ها متفاوت اســت. ایران را باید از زبان 

زنان و دختران شــجاع و دلیــر جازموریان 

بشــنوید، زنانــی کــه هرچنــد مشــکلات 

اقتصــادی کمرشــان را خــم کرده اســت، 

ایســتاده اند. آن ها می گوینــد زندگی مان 

و امنیتــی را کــه داریم مدیون حاج قاســم 

هستیم.

آن ها خوب فهمیده اند کــه اگر تمام زرق و 

برق دنیا را داشــته باشــند اما لحظه ای در 

آرامش و امنیت نباشــند، زندگی برایشــان 

مفهمومی ندارد.

ای کاش می شــد دختران و زنان مرزنشین 

کشور را به مدارس ودانشگاه ها برد تا بدانند 

برای امنیت این خاک چه خون هایی داده 

شــده اســت. ای کاش همیــن دخــتران 

مرزنشــین چند واحــد درس از روزهای که 

به واسطه سربازان گمنام آسوده زیسته اند 

در دانشــگاه ها بگوینــد. آن هــا خــوب 

فهمیدنــد و درک کردنــد که امــروز پرچم 

ایران را زینت بخش خانه هایشان کرده اند، 

خانه هایی که در آن ها روزی اشرار مســلح 

همه چیز را به کامشان تلخ کرده بودند. یادم 

هســت این دختران وقتــی از عبدالمالک 

ریگی میگفتند، هنوز هم می شــد ترس را 

از چهره شان خواند.

اگر امروز همه ما اولویت زندگی خودمان را 

امنیت قرار می دادیــم، تجزیه طلبان چطور 

می توانستند این کشور را به آشوب بکشانند 

و این گونــه زن وکــودک را در حریــم امــن 

شاهچراغ به خاک و خون بکشند؟

من در این ســال ها که شهر به شــهر با این 

زنــان و دختران زندگی کــرده ام درس های 

زیادی گرفته ام کــه هرگــز از دوربین هیچ 

رسانه ای دیده نشده است.

امروز خــودم را مدیــون روزهایــی می دانم 

که توانســتم بــدون دلهــره به خــط مرزی 

کشــور برســانم و در کنــار ایــن زنــان و 

دخــتران باغیــرت درس ایثــار و شــجاعت

 یاد بگیرم.

 نسرین مقیمی
پژوهشگر و فعال حوزه زنان
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این روزها که شوق فعالیت اجتماعی و كار اقتصادی و پویایی در بانوان افزایش پیدا کرده است باید برای 
زنان در مشاغل سخت   امتیاز و نگاهی ویژه قائل بود

زنان در مشاغل سخت و ناگفته ها
  اســلام به زنان این حق را می دهد که علاوه بر نقش های خانوادگی، 

همسری و مادری، به نقش های اجتماعــی و فعالیت های اقتصادی 

بپردازند و پابه پای مردان کار کنند. درحالی که عده ای بر این باورند زنان برای 

خانه و خانه داری آفریده شــده اند، قوانین متعددی بر اشــتغال زنان صحه 

می گذارد و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است. اصل٢١ قانون اساسی 

دولــت  را موظــف  کــرده اســت  حقــوق  زن  را در همــه  جهــات  بــا رعایت  

موازین  اسلامی  تضمین  کند و بسترهای مســاعد برای  رشد شخصیت  زن  و 

احیای حقوق  مادی  و معنوی  او را فراهم آورد. «همه جهات» در این اصل یک 

تعبیر عام است و حق اشــتغال یکی از مصادیق آن به شمار می رود. زنان در 

صورت تمایل به اشتغال و حضور در محیط های اجتماعی، باید سعی کنند 

با در نظر گرفتن سایر مسئولیت ها و وظایف خود در زندگی، همواره مشاغلی 

متعادل و متناسب با وضعیت جسمی و روحی خود انتخاب کنند. البته نباید 

مجبور به انجام مشــاغلی بشــوند که با ایجاد تشویش، مشــغله و تنش در 

زندگی، آرامش و امنیت خاطر و سلامتی شان را به خطر بیندازد.

بانوان اولین گروه در تیررس اخراج

به هر گوشــه از جامعه که نگاه کنیم، زنان زیــادی را می بینیم که با تکیه  بر 

بازوی خود بار اقتصــادی خانواده را به  دوش می کشــند. برخی از این زنان 

به  زحمت می توانند با حقوق دریافتی خود هزینه های جــاری خانواده را تا 

آخر ماه تأمین کنند. این در حالی است که بیشتر این زنان تجربه شغل های 

کم درآمد و پرزحمت و مشاغل سخت را دارند و ساعات کار طولانی و غیرقانونی 

را در این راستا متحمل می شــوند و البته نخســتین گروهی هستند که در 

صورت نیاز، در تیررس اخراج قرار می گیرند. از طرفی، بر حسب نیاز، چون 

بیشتر در بخش های غیررسمی  مشغول به کارند، در آمار رسمی  نیز به  حساب 

آورده نمی شــوند. قوانین اشــتغال زنان به  صورت حداقلی اجرا می شوند، 

طوری که واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متأهل رغبت 

دارند.

طاهره شش سال ســابقه کار دارد. او در یکی از مراکز توان بخشی اعصاب 

و روان مددیار اســت. چهره اش خیلی شکســته تر از ســنش که ۳۵ ســال 

اســت به نظر می رســد. می گوید: نظافت بیماران مزمن روانــی، مراقبت و 

جابه جایی بیماران کارهایی است که در هر شــیفت باید انجام دهیم. الان 

۹۹ درصد مددجویان دارو مصرف می کنند و ما باید مطمئن شویم بیمار دارو 

را کامل بخورد چون بعضی بیــماران دارو را توی دهان خود پنهان می کنند 

و نمی خورند. اگر دارو را نخورند، ممکن اســت درگیری های شــدیدی بین 

بیماران پیش بیاید، همان طور که در گذشــته پیش می آمــد. حتی با خود 

من درگیر شدند و مرا هل دادند و سرم به شدت آسیب دید و شکست. البته 

اینجا هر کســی داروی خاص خــود را دارد و اگر دارو جــواب ندهد، آمپول 

تزریق می کنند. طاهره معتقد است: پرســتارهای بخش مراقبت های ویژه 

هم مجبورند بیماران را حمام و دستشــویی ببرند و حتی غذا در دهانشــان 

بگذارند. خیلی وقت ها از نظر جانی در خطر هستند و مورد حمله و ضرب و 

شتم بیماران قرار می گیرند.

زنان ارزان ترین نیروی کار در جامعه

بر اساس ماده ۷۵ قانون کارانجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز 

حمل بار بیشــتر از حد مجاز با دست و بدون اســتفاده از وسایل مکانیکی، 

برای کارگران زن ممنوع اســت. قانون کار برای حمایــت از بانوان و پایمال 

نشدن حقوق آن ها به برخی از شرایط و امکاناتی که باید برای زنان کارگر در 

کارگاه ها وکارخانه ها از سوی کارفرما رعایت شود اشاره کرده است. البته در 

این قانون ماده ای وجود دارد دارد که ورود زنان به برخی مشــاغل را ممنوع 

کرده اســت و برخی از صاحب نظران مخالف چنین محدودیتی هســتند. 

همه این شرایط دست  به  دســت هم داده است تا وضعیت اشتغال زنان 

نامناسب تر از مردان شود و در عین  حال از حمایت های قانونی،  حقوق 

و مزایای کمتری نیز برخوردار شــوند. در حــال حاضر کارگران زن 

ارزان ترین نیروهای کار در جامعه هستند. این در حالی است 

که دســتمزد پایین زنان کارگر حتی به اعتراض همکاران 

مرد آن ها نیز منجر شده است.

مریم ۳۹ سال دارد و دچار اگزمای پوستی شدید در ناحیه دست ها، گردن 

و دور دهان اســت. تعریف می کند تا الان نزدیک ۳ میلیون پول دکتر و دارو 

داده اســت. دو سال اســت که در یک قالی شــویی   مشــغول به کار است. 

درباره وضعیت شــغلی زنان در این کارگاه می گوید: بیشــتر خانم هایی که 

من می شناسم و اکثرا هم سرپرست خانوار هستند، با قراردادهایی عجیب  و 

غریب و بعضا سفیدامضا، سفته گیری با قیمت های بالا، شرایط سخت کاری 

و حداقل حقوق در قالی شویی های این شهر مشغول به کار هستند.

زنان و مشکلات و سختی های کار

مهم ترین مســئله این اســت که هنوز به طور کامل مشــخص نیست کدام 

مشاغل به واقع برای زنان بحران ایجاد می کنند.

با وجود حمایت های قانونی از اشتغال زنان و توجه های خاص درباره مرخصی 

زایمان و بارداری، شیردهی و ممنوعیت انجام کارهای خطرناک و زیان آور، 

در عمل می بینیم زنان به ویــژه زنان متأهل از اقبال کمتری برای به دســت 

آوردن شغل برخوردار هستند زیرا کارفرما در پیش بینی بلندمدت خود موانع 

اشتغال یک زن اعم از ازدواج، فرزندآوری و شیردهی را مدنظر قرار می دهد و 

ترجیح می دهد یک زن مجرد یا یک نیروی کار مرد استخدام کند.

زکیــه کــه به تازگــی در اورژانــس اجتماعی مشــغول به کار شــده اســت 

می گوید: سختی  کار من و همکارانم زیاد اســت اما احساس رضایتی که از 

مددجویان بعد از این ســختی ها دریافت می کنیم، موجب ماندگاری ما در

 اورژانس اجتماعی شــده اســت. در واقع، کار اورژانس اجتماعی در زمان 

بحران این است که پیش از ورود پرونده به مرحله قضایی، مداخله اجتماعی 

را انجام دهد.

دربســیاری از مأموریت ها به ما توهین های زشــتی می شــود یا مورد حمله 

شدید مددجویان که هرکدام مشکلاتی خاص دارند قرار می گیریم. گاهی 

در برخی موارد خودکشی مددجویان، ســختی و درگیری های زیادی برای 

نجات فرد تجربه می کنیم یا حتی مواردی داشــته ایم که مأموریت در پاتوق 

معتادان بوده اســت و مددکاران مورد ضرب و شــتم قرار گرفته اند. بارها در 

دادگاه تهدید و پس از آن تعقیب شده اند. به طور کلی، افرادی که ما با آن ها 

روبه رو هستیم در مقابل اورژانس اجتماعی جبهه می گیرند. اگر مددکاران 

در برخی مأموریت ها کارشناسی شده رفتار نکنند، ممکن است آسیب  جانی 

ببینند. برای نمونه، چند روز پیــش در دادگاه با خانواده یکی از مددجویان 

مواجه شدم و آن ها قصد حمله به سمت من را داشــتند که سربازان مانع از 

این کار شدند.

زنانی که با وجود کمبود کار، مجبور به انجام مشاغل سخت هستند 

این روزها زنان زیادی وجود دارند که برای امرار معاش مجبور به روی آوردن به 

مشاغل سخت هستند. زنانی که خود به تنهایی بار خانه و خانواده را به دوش 

می کشند و با وجود کمبود کار و شاید تحصیلات نه چندان بالا، مجبور به انجام 

مشاغل سخت هستند. انتخاب شغل برای هر فرد چه زن چه مرد باید با شرایط 

جسمی، روحی، تحصیلی و اجتماعی او تناسب داشته باشد. بنابراین با توجه 

به آنکه زنان از نظر خلقت دارای لطافت و ظرافت خاصی هســتند، انتخاب 

برخی از مشاغل برای آن ها غیرعادی و سخت است.
زنان ارزان ترین نیروی کار در جامعه

۷۵بر اساس ماده ۷۵بر اساس ماده ۷۵ قانون کارانجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز 

حمل بار بیشــتر از حد مجاز با دست و بدون اســتفاده از وسایل مکانیکی، 

برای کارگران زن ممنوع اســت. قانون کار برای حمایــت از بانوان و پایمال 

نشدن حقوق آن ها به برخی از شرایط و امکاناتی که باید برای زنان کارگر در 

کارگاه ها وکارخانه ها از سوی کارفرما رعایت شود اشاره کرده است. البته در 

این قانون ماده ای وجود دارد دارد که ورود زنان به برخی مشــاغل را ممنوع 

کرده اســت و برخی از صاحب نظران مخالف چنین محدودیتی هســتند. 

همه این شرایط دست  به  دســت هم داده است تا وضعیت اشتغال زنان 

نامناسب تر از مردان شود و در عین  حال از حمایت های قانونی،  حقوق 

و مزایای کمتری نیز برخوردار شــوند. در حــال حاضر کارگران زن 

ارزان ترین نیروهای کار در جامعه هستند. این در حالی است 

که دســتمزد پایین زنان کارگر حتی به اعتراض همکاران 

جسمی، روحی، تحصیلی و اجتماعی او تناسب داشته باشد. بنابراین با توجه 

به آنکه زنان از نظر خلقت دارای لطافت و ظرافت خاصی هســتند، انتخاب 

برخی از مشاغل برای آن ها غیرعادی و سخت است.

۳

۲شنبــــــه
۹ آبان  ۱۴۰۱

۰۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۷۹۷



دعای اموات را 
بیش از دعای
زنده ها قبول دارم

یک روز در مرکز تطهیر اموات در بهشت رضا(ع) همراه 
باقدیمی ترین بانوی غسال که مشغول  به کار  است

  چند روزی طول می کشــد کــه متن مصاحبه بــا بانوی 

غســال را آماده کنم. قطعا برایم کار دشواری بوده است 

به ویژه به این علت که هنگام مصاحبه، مدام گوشــم به 

صدای ضجه های یکــی از بازماندگان اموات در پشــت 

در مرکز تطهیر پرت می شد. وقتی هم که با هماهنگی 

مسئولان مربوط وارد محل اصلی شست وشو و غسل 

شدم، اولین چیزی که از ذهنم گذشت این بود که 

کدام یک از این میت ها می تواند از بستگان همان 

فردی باشــد که مدام صدایش را می شــنیدم. 

طی این چند روز هم به چند نفری از دوستان و 

همکاران و آشنایان که می دانستند برای تهیه 

گزارش به غســال خانه رفته ایم از حال و هوایم 

توضیحاتی دادم. بیش از آنکه فضا یا شرایط دلم را 

بلرزاند مدام صحنه آخرین وداع با زندگی را مرور کردم 

و اینکه زندگی قرار اســت کجا برایم تمام شــود. یکی از 

دوستانم پرسید: بعد از اینکه برای تهیه گزارش داخل 

رفتی، شــب  چطور خوابیــدی؟ اگر بخواهــم واقعیت را 

بگویم، دو روز اول بعد از مصاحبــه پیش خودم چندین 

مرتبه سراسر زندگی سی وهشت ســاله ام را مرور کردم. 

با اینکه ابتدا اشــتیاق گرفتن یک مصاحبه جنجالی در 

حین شســتن میت را داشــتم، خیلــی زود هم کلامی با 

عذرا دولتی، بانوی غسال، ذهنم را درگیر چیزهای دیگر 

کرد. بعد هم اولین حضور در غســال خانه باعث شــد به 

خودم نهیب بزنم که باید چه کنم. می شــود کلی شعار 

و حرف تکــراری زد که دنیــا ارزش ندارد و چــه و چه، اما 

شــاید این گفت وگو برای خودم اولین آورده را داشت تا 

بدانم کجای زندگی ایستاده ام و به چه کسانی مدیونم. 

باعث شــد بروم یک دور عمرم را حســاب و کتاب کنم و 

تا دیر نشده است اقدامی کنم. شــاید به زودی مرگ به 

سراغم آمد.

جایی میان سکوت و هیاهو 

صبح یک روز خنک پاییزی در اوایل آبان که برگ های رنگارنگ 

پاییزی به بهشت رضا(ع) رنگ و رویی ویژه داده اند، به غسال خانه 

پا می گذارم، جایی که نمی توان بی دلیل غلو کرد حال خوشی 

دارد. آدم ها با لباس های مشکی و چشم های ورم کرده از اشک 

ایستاده اند و منتظرند آخرین ملاقات با عزیزشان صورت بگیرد. 

برخی ها در آغوش دیگری بلندبلند گریه می کنند. چیزی به نام 

پنهان کردن و رودربایستی در احساس وجود ندارد. مگر آدمیزاد 

چند عزیز دارد که بخواهد از او دل بکند؟ اینجا همان مکان دل 

کندن است. فکر می کنم کار کردن در این مکان چقدر می تواند 

مهم باشــد و تا چه اندازه نیاز دارد روح بزرگی داشــته باشــی تا 

صبوری کنی که کار مردم غم دیده را راه بیندازی.

فکر می کنم هیچ شغلی ثواب این کار را ندارد 

در مرکز تطهیر بخش بانوان که باز می شود، با تعدادی از بانوان 

غسال جوان روبه رو می شوم که لبخند از لبشان محو نمی شود. 

مهربان انــد و خوش اخلاق. نه اینکــه درد و فضــای حزن انگیز 

کاری شــان آن ها را از بهــتر انجــام دادن کار دور کرده باشــد، 

بلکه انــگار آدم هایی در این بخش زندگی، عجیب با خودشــان 

بی حساب اند. این را می شــود از بین صحبت های عذرا دولتی 

با هجده سال سابقه کار در غسالخانه بهشت رضا(ع) هم فهمید، 

بانویی که هم اکنون عنوان قدیمی ترین غسال فعال را دارد اما 

او در پاسخ به پرسشم می گوید: فکر نمی کنم هیچ شغلی ثواب 

این کار را داشته باشد. من با نان این کار بزرگ شده ام. پدرم هم 

غسال بود و خودش کار در این مرکز را پیشنهاد داد.

یک ماه اول می ترسیدم بعد عادت کردم 

بانو دولتی کم حرف است و بریده بریده جواب می دهد.کلمات 

را مزمزه می کند. اهل طول و تفصیل یک موضوع نیست. وقتی 

می خواهم از حال و هوای آن روزهــا بگوید می خندد. «اولش تا 

یک ماه می ترســیدم. خیلی هم می ترسیدم اما بعدش با خودم 

فکر کردم: چه اشکالی دارد شغل به این بابرکتی؟ این همه ثواب 

هم دارد. همین که نگاهم عوض شد، مدل کار کردنم هم تغییر 

کرد. با داشتن سه فرزند، هر صبح راهی بهشت رضا(ع) می شوم 

و تا عصر همین جا هســتم. بچه هــا بزرگ شــدند. زندگی مان 

چرخید. شوهرم هم گله ای نداشت.»

دلش نمی خواهد وارد جزئیات زندگی اش شوم. به همین 

که شــغل شــوهرش آزاد اســت و فرزندانش با کارش 

مشکلی ندارند بسنده می کند. یک جور رضایت در 

چهره اش هست که نمی توان به زور و با کلمات او را 

به چالش کشاند .

۴
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شدم، اولین چیزی که از ذهنم گذشت این بود که 

کدام یک از این میت ها می تواند از بستگان همان 

فردی باشــد که مدام صدایش را می شــنیدم. 

بلرزاند مدام صحنه آخرین وداع با زندگی را مرور کردم 

حمیده وحیدی



ناراحت کننده ترین مرده ای که شستم یک تازه عروس بود

قطعــا نمی توانــم از شــادی و هلهله پرســش کنم و ســؤالاتم 

پیرامون مرگ و ماتم می چرخد کــه خانم دولتی می گوید: من 

به خاطر خیلــی از مرده ها بغض کرده و حتی اشــک ریخته ام، 

به ویژه دختران جــوان. همین دیروز دخــتری در یک تصادف 

سرش آســیب دیده بود. واقعا زیبا بود و موقع شســتن، یکباره 

غصه همه دنیــا روی دلم ریخت. از جنیــن چهارماهه تا پیرزن 

صدســاله را شســته ام. با این حال، یک بار دخــتری را آوردند 

که شــب عروســی اش فوت کرده بود. تصادفی نبود. علتش را 

یادم نیست اما یک جور به خواب رفته بود که دلم ترکید. خودم 

پنس های توی سرش را باز کردم و صورتش را شستم. این شاید 

ناراحت کننده ترین مرده ای بود که شستم. کسانی نیز که دچار 

سوختگی های شدید شده اند دلش را به لرز آورده اند. او خیلی 

تلاش می کند هنگام غسل این افراد برایشان دعا کند.

دعای اموات همه گره های زندگی ام را باز کرده است 

حرف که به دعا می رسد، کنجکاو می شــوم که بدانم در هنگام 

غســل میت با خودش چه عهدی می کند کــه می گوید: ببین، 

به نظر من دعای اموات بیش از زنده هــا می گیرد. برای همین، 

همیشــه از آن ها می خواهم برایم دعا کننــد. مثلا دخترم دچار 

مننژیت مغزی شده بود. می دانی که کسی از این مریضی جان 

سالم به درد نمی برد اما حالش خوب شد. هر وقت گرفتار باشم، به 

امواتی که غسل می دهم می گویم برایم دعا کنند. خیلی زود گره 

باز می شود. باور نداری، امتحان کن! تو هم برای اموات نذر و دعا 

کن. خانم دولتی اهل خواندن دعاهای طولانی نیست. همه چیز 

برای او خلاصه می شود در اینکه مرده ها با هم فرقی ندارند و وقتی 

غسلشان می دهد، انگار صورتشان سفید می شود. فکر می کند 

به هر کدام بگوید برایش دعا کنند فرقی ندارد.

هیچ مرده ای زیر دستم زنده نشده است

بین مردم غالبا می توان حرف ها و قصه هایی از اموات و مرده هایی 

که در غسال خانه یا هنگام دفن زنده شده اند شنید اما حقیقت 

این مسئله را شاید خانم دولتی بهتر از هر کسی بگوید: حداقل 

من در هجده سال کاری ام هیچ مرده ای را ندیده ام که زنده شود 

یا بشنوم که دست غسالش را گرفته باشــد یا به خوابش آمده و 

وصیتی کرده باشــد، از همین حرف هایی که مردم در کوچه 

و بازار می گویند.

زمانی مرســوم بود برخی هــا  وصیــت می کردند طلا یا 

هدیه ای از طرف بازماندگان به غســال داده شود که 

خانم دولتی این را هم رد می کند و معتقد است این 

مسئله مربوط به زمانی بوده که مردم گرفتاری های 

اقتصادی شان کمتر بوده اســت وگرنه این روزها 

کسی به این چیزها فکر نمی کند.

کرونا و امواتی که تمامی نداشت

با اینکه روزهای ســخت بحران کرونا برای خیلی از ما تمام شــده 

است، خانم دولتی از آن روزهای سخت هرگز فراموش نمی کند که 

در شرایط بسیار سخت و دردناک خطرناک از ساعت  ۶:۳۰ صبح تا  

۴ بعد ازظهر بدون وقفه اموات را شست وشو می داده اند. می گوید: 

خدا شاهد است ما اصلا در شرایط سخت، کم کاری نکردیم. یعنی 

حتی در ایامی که نمی توانســتیم برای چند دقیقه غذا بخوریم و 

ماســک های فشرده روی صورتمان بود که نفس کشــیدن را بند 

می آورد، برای شستن اموات وقت می گذاشتیم. بنابراین خودم را 

مدیون کارم نمی دانم.

از آنجایی که احتمال می رود غسال ها در معرض بیماری های واگیر 

یا عفونت های خاص قرار بگیرند به صورت دوره ای  از واکسن هایی 

مانند هپاتیت اســتفاده می کنند. در بحران کرونا کمتر کســی 

حاضر می شد تا در شست وشــوی اموات کمک کند و تلاش این 

قشر زحمت کش  در میان مردم کمتر دیده شد.

برخی ها کرامت کار ما را نادید می گیرند و رفتار خوبی ندارند  

خانم دولتی  اهل گله و شکایت نیست اما اینکه بعضی ها با کار او 

مشکل دارند برایش ناراحت کننده است و بدون اینکه اعتراضی 

کند یا با  ذکر خاطره تلخی اوقاتش را تلــخ کند می گوید: رفتار 

مردم با ما دقیقا دو دسته اســت. بعضی ها واقعا قدردان کارمان 

هستند و حرف هایشان انرژی مان را مضاعف می کنند.  یک دسته 

دیگر بدون اینکه علتش را بدانیم از ما دوری می کنند. من هیچ 

وقت شغلم را پنهان نکردم. بعضی ها هم با همه کارکنان فعال در 

بهشت رضا(ع) مسئله دارند. ما واقعا غریب بودیم و کمتر کسی از 

این شغل یادی می کند.

او معتقد اســت اگر در این کار خلوص نیت نداشته باشی اصلا 

دوام نمی آوری. آخرین روبه رو شــدن یک آدم با غسالش است. 

کسی هم نمی داند که آیا کم کاری می شــود یا نه. میت امانت 

مردم در دست غسال هاست.

مرگ را به اندازه یک پلک زدن نزدیک می بینم 

شاید تعریف مرگ برای هر کسی متفاوت باشد و برای خودش یک 

زمان مشخص و یک نقطه پایان قرار داده باشد اما خانم دولتی آن 

را به اندازه یک پلک زدن نزدیک می بیند. می گوید: من مرگ های 

عجیبی در سن و ســال های مختلف دیده ام که شــاید فرد حتی 

فرصت یک پلک به هم زدن هم نداشته است. اینکه کسی بخوابد 

و اصلا بلند نشود هم فراوان بوده است. مثلا جوانی را آورده بودند 

که اصلا علت مرگش معلوم نشد. چند دقیقه سرش راگرفته بود و 

بعد هم فوت کرده بود. برای همین، مرگ را بسیار نزدیک می بینم.

به تاثیر تربت امام حسین«ع» در کفن اموات اعتقاد دارم

تأثیــر تربــت امــام حســین(ع) در کفن امــوات برایــش رازی 
ــده اســت.  ــه چشــم دی ــه آن را ب ــر اســت ک ــه مه ســر ب
ــت در  ــی می ــه گوی ــده ام ک ــا دی ــودم باره ــد: خ می گوی
مقایســه بــا قبــل غســل بــا بعــد از آن، وقتــی تربــت را در 
کفــن می گــذاری، تغییــر می کنــد. حتــی جســمش تــازه 
ــر، دعــای  و رنگــش عــوض می شــود. یــس، جوشــن کبی
عدیلــه و انگشــتر عقیــق از دیگــر چیزهایــی اســت کــه بــا 

ــرد در کفــن گذاشــته می شــود. وصیــت ف
ــودن خــدا را همیشــه در  وب بــی ســتارالعی ــم دولت خان
نظــر دارد  و می گویــد مــن هگــز مــرده ای را ندیــدم کــه در 
دلــم بگویــم وای چــه آدم بــد کــرداری بــود و ببین خــدا او 
را بــا چــه حــال و روزی از دنیــا بــرد. بــه نظــرم لطــف خــدا را 

می شــود دقیقــا در زمــان مــگ بیشــتر دیــد.
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!پدرم قطعا می گوید: بنشین سر جایت بچه

جوان است. شاید حدود ۲۲ ســال داشته باشد. شالی 

زردرنگی دورگردنش انداخته و سرش توی گوشی موبایل 

است که جلوش را می گیرم و می گویم: یک سؤال دارم برای 

تهیه یک گزارش. می خواهم بدانم حاضری ازدواج کنی یا 

نه. دختر خیال می کند که همین الان برایش گزینه هم 

انتخاب کرده ام. نگاهی عجیب می کند و بلند می خندد. 

می گوید: من کــه می خواهم درس بخوانــم! می گویم: 

ماجرا جدی اســت! واقعا به عنوان یــک جوان، حاضری 

ازدواج کنی یا نه؟ صدایش را صاف می کند و خیلی جدی 

می گوید: خب، اگر یک خانه و یک ماشین به همراه آقای 

داماد بهم بدهند، حتما ازدواج می کنم! کمی آرام می گیرد 

و باز می گوید: ببینید، الان واقعا شرایط ازدواج خیلی خوب 

نیســت و با شروطی که مادر من چهل سال پیش ازدواج 

کرده اســت هیچ دختری ازدواج نمی کند! شما به جای 

اینکه از ما بپرسی ازدواج می کنی یا نه، از خانواده ها بپرس 

چرا شرایط را این قدر سخت گرفته اند.

طلاق به دهه هشتادی ها رسیده، چرا ازدواج کنیم؟

ملیحه را جلوی مترو میبینم چند کتاب در دســت دارد 

می گوید اردیبهشت امسال ۳۰ سالش تمام می شود اما 

برنامه ای برای ازدواج ندارد. وقتی می پرسم چرا می گوید: 

همین دو هفته پیش شــنیدم یکی از دوســتانم که اول 

سال عروســی کرده بوده طلاق گرفته است. به ش زنگ 

زدم گفتم: چرا طلاق گرفتی؟ گفت: ما از اول جفت هم 

نبودیم. آدم اولش نمی فهمد! اصلا ازدواج کردن اشتباه 

است. پسرها خودشان را طور دیگری نشان می دهند تا 

زن بگیرند!

کاش ذهن ما را درباره ازدواج کمی روشن می کردند

مهسادختر جوان دیگری که طلاق را در بیست وپنج سالگی 

تجربه کرده است می گوید: همیشــه فکر می کردم ازدواج 

کردن همین کارهایی اســت کــه مادرم انجــام می دهد: 

خانه داری و این طور چیزها، ولی وقتی وارد زندگی مشترک 

شــدم، متوجه شــدم افکارم با واقعیت تفــاوت دارد. یک 

وقت هایی با خودم می گویم کاش در دانشگاه ها و مدارس 

به جای این همه درس غیرقابل اســتفاده کمی ذهن ما را 

درباره ازدواج روشن می کردند تا بدانیم در زندگی مشترک 

چه خبر است. ما را با قوانین و حقوق زنان آشنا می کردند و 

عواقب آن همه امضا را می گفتند تا روز عقد به راحتی آن ها را 

انجام ندهیم. به او می گویم: کلا بی خیال ازدواج می شوی؟ 

می گوید: من بدون تحقیق ازدواج کردم و نمی دانم در آینده 

چه تصمیمی خواهم گرفت.

من زندگی کردن بلد نیستم

رویا شاید بیست ســال داشته باشــد. رک و راست بدون 

هیچ بهانــه ای می گوید: راســتش را بخواهیــد من اصلا 

زندگی کردن بلد نیســتم. چرا یک نفر را بدبخت کنم؟ نه 

می توانم تعاملات درســتی داشته باشــم، نه توان تحمل 

ســختی را دارم. به قول قدیمی ها در خانه از گل کمتر به 

من نگفته اند. برای همین، این چند سال در دانشگاه کلی 

مشکل داشــتم. فکر می کردم همه باید مثل پدر و مادرم 

باشند ولی الان می بینم واقعیت متفاوت است. این شرایط 

برایم خیلی سخت است ولی چاره ای ندارم. از یک طرف 

خانواده ای دارم که نمی گذارند دست به سیاه و سفید بزنم 

و از یک طرف جامعه ای که در آن بایــد خودم بار خودم را 

به دوش بکشم. به همین علت، می گویم بهتر است فعلا 

ازدواج نکنم که یک نفر دیگر هم بــا تناقضات من درگیر 

نشود. از او می پرسم: فکر می کنی در چه سنی به حل این 

تناقضات رسیده باشــی و بتوانی ازدواج کنی؟ می گوید: 

سن و سالم را نمی دانم ولی شاید وقتی چهل ساله شدم با 

یکی که هم سن خودم باشد ازدواج کنم. احساس می کنم 

در آن سن خیلی تنها خواهم بود.

ازدواج گزینی یا ازدواج گریزی؟ چرا؟
در یک گفت وگوی خودمانی در هوای پاییزی آبان ماه   از دختران جوان پرسیدیم چرا ازدواج نمی کنند

هزار راه نرفته

دلایل ازدواج و طلاق را نمی شــود بــرای همه به یک 

چشم دید

کاهش تمایل ازدواج جوانان به ازدواج دســتمایه عوامل 

زیادی است که اقتصاد سردمدار آن است و فرهنگ و عوامل 

اجتماعی در رتبه های بعــدی خودنمایی می کنند. یک 

جامعه شناس دراین باره به ما می گوید: نباید  مشکلات را 

یک طرفه و یک سویه به تماشا نشســت. وقتی به جوانی 

می گویند ازدواج کنــد، باید شرایط را هــم برایش فراهم 

کنند. مســئولان ما به آمار کاهــش ازدواج نگاه می کنند 

ولی مشکلات سر راه جوانان را نمی بینند و دلایل طلاق 

را کاوش نمی کنند.

فائزه اکبری می افزاید: براساس مراجعات و تعاملات، آنچه 

بیشــتر از همه در زندگی افراد باعث بر هم خــوردن روابط 

می شود مسائل اقتصادی است. بیکار شدن مرد، کارکردن 

و خرج کردن زن، مشکلات درآمدی و اسکان و مسکن های 

اجاره ای که هر سال قیمت آن ها بدون هیچ ضابطه ای افزایش 

می یابد از دلایل اســتقبال نکردن جوانان از ازدواج است. 

مراجعان زیادی داشته ام که با یک شــغل معمولی و درآمد 

نسبتا عادی در حد ماهی ۷ میلیون تومان به شرط داشتن 

خانه حاضر به ازدواج بوده اند.این جامعه شناس می گوید: 

سن ازدواج یک عدد تقریبی است که برای دختران حدود 

بیست سال و برای پسران ۲۵ سال پیشنهاد می شود. این 

پیشنهاد با توجه به سطح هوش اجتماعی عمومی جامعه 

مطرح می شود و جامعیت ندارد. ممکن است افرادی در 

سنین بالاتر یا پایین تر توان تشــکیل خانواده و ازدواج را 

داشته باشند ولی این توان باید با فاکتورهایی بررسی شود 

و برداشــتی از طرف خانواده ها نباشد مبنی بر اینکه اگر 

در زندگی قرار بگیرد با توجه به شرایط توانش هم افزایش 

می یابد.این جامعه شناس خاطرنشان می کند: تغییر نوع 

نگاه جوانان به ازدواج برداشــتی از سبک زندگی بیگانه 

و تغییر نوع نگاه آن ها نیســت. هنوز هم سبک زندگی در 

جامعه ما آمیخته با سنت هاست و آنچه از ازدواج گریزی در 

جامعه دیده می شود حاصل ترس از آینده است. آینده ای 

که جوان امروزی می بیند طلاق هایی است که رفته رفته 

به گروه های سنی پایین نزدیک می شــود و در کنار همه 

هشــدارهایی که دارد این نکته را هم گوشزد می کند که 

خانواده و همه نهادهای آموزشی برای آموختن به جوان و 

نوجوان امروزی کم گذاشته اند.

۲۷ هزار ازدواج و ۱۰ هزار طلاق در خراسان

در سه ماه نخست سال، ۱۲ هزار و ۳۹۲ ازدواج در استان 

خراسان رضوی ثبت شده و در همین مدت، ۴ هزار و ۷۷۵

طلاق انجام شده است. میانگین سن ازدواج در سه ماه اول 

سال ۱۴۰۱ برای دختران ۲۳ سال و برای پسران ۲۹ سال 

بوده است. میانگین سن طلاق در این مدت برای دختران 

۳۲ سال و برای پسران ۳۷ سال بوده است. متوسط طول  

مدت زندگی زناشویی در طلاق های ثبت شده در سه ماه 

اول سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ سال است. تعداد سال های 

زندگی مشــترک در طلاق هــای صورت گرفتــه در حال 

افزایش است.
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۰۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۷۹۷

  وسط یک روز سرد پاییزی اگر یک نفر ناگهان جلو شما را بگیرد و بپرسد ازدواج می کنی یا نه، چه جوابی می دهید؟ شاید در نگاه اول پاسخ به این 

سؤال آسان به نظر برسد ولی خیلی از دخترهایی که از آن ها این سؤال را می پرسیدم برایشان یکباره جواب مثبت و منفی دادن سخت بود. همه پاسخ های 

مثبت و منفی مشروطی داشتند که جالب و شنیدنی و البته تأمل برانگیز بود.
لیلا جان قربان



ویزیت با سر لیموناد!
فاطمه صلاتش پور منشی دکتر مرتضی شیخ در دهه سی  با 

انبوهی از خاطرات ناگفته مشهد قدیم بود که کمتر  از او نوشتیم

 مدت ها بود به دنبال فاطمه صلاتش پور و خاطراتی بودم که هفت سال پیش برایم 

تعریف کرده بود اما باخبر شدم مدتی پیش در بی خبری ما درگذشته است. به همین 

دلیل، گوشه ای از خاطرات ناب او را از دکتر مرتضی شیخ و کوچه سرشور و مشهد 

قدیم که در مصاحبه اش با شهرآرا گفته بود مرور می کنم.

منشی دکتر شیخ

شوهرش در داروخانه شمس که یکی از داروخانه های معتبر مشهد در دهه سی محسوب 

می شد نسخه خوان بود. به همین دلیل، یک روز به بانو صلاتش پور پیشنهاد داده بود یک 

هفته به مطلب دکتر شیخ که هر روز مراجعان زیادی داشت و در خوش نامی شهره خاص و 

عام بود کمک کند. همین آغاز کار او شده بود. خودش این گونه می گفت: آن زمان با اینکه 

خیلی مرسوم نبود خانم ها کار خارج خانه انجام دهند، مردم از اینکه من کمک حال دکتر 

بودم رفتار بسیار خوب و محترمانه ای داشتند. آمپول می زدم و کارهای جانبی مطب را انجام 

می دادم. کار مریض ها را راه می انداختم و به همراه دکتر شیخ به خانه بیماران می رفتم.

حسابدار دکتر شدم

اگرچه قدیمی تر های مشهد آن مطب خاص را به یاد دارند که پزشکش برای ویزیت پولی 

دریافت نمی کرد و زندگی ساده دکتر بر کسی پوشیده نیست، بانو صلاتش پور پس از مدتی 

حسابدار دکتر هم می شود و با اینکه سواد چندانی نداشته است، کارش را انجام می دهد: 

میزی چوبی وجود داشت که بیماران در کشویش را باز می کردند و هر کسی هرقدر دوست 

داشت داخلش می انداخت. این مبلغ می توانست یک قران یا ۱۰ شاهی باشد. دکتر یک 

بشقاب هم داشت که شب به شب پول های خرد را داخلش می ریخت و در آب می جوشاند 

و الکل می زد زیرا آن زمان بیماری های واگیر زیاد بود. بعضی ها که پول نداشتند، برای 

آبروداری سر لیموناد داخل کشو می انداختند تا فقط صدا کند. من یا دکتر هرگز به 

صورت بیماران نگاه نمی کردیم. گاهی تعداد سرنوشابه ها بیش از سکه ها می شد!فاطمه 

صلاتش پور بیست سال در کنار دکتر شیخ به بیماران خدمت کرد در حالی که مادر چهار 

فرزند بود و به گفته خودش از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب در مطب حاضر بود زیرا از شهرهای 

اطراف نیز بیماران به مشهد می آمدند. اهالی قدیم کوچه سرشور او را به خوبی به خاطر 

دارند.دکتر مرتضی شیخ در سال ۱۳۵۵ پس از چند سال بیماری درگذشت و در کنار 

پنجره فولاد امام رضا(ع) دفن شد و بانو صلاتش پور ۴۵ سال بعد با انبوهی از خاطرات 

ناگفته از دنیا رفت.

س رضوانه  حمیده وحیدی
رگ

ن

 نبودن نام زنان در بعضی از مدارج بالا حتی در روزگار معاصر برای ما عادی 

شده است، به خصوص اگر این مدارج به علوم دینی و درجه اجتهاد مربوط 

باشند. با وجود این، یک زن با نام مستعار بانو ایرانی توانست نامش را در 

چهل ودو سالگی بین علمای دین ثبت کند و به عنوان اولین زن مجتهد در 

تاریخ ایران ماندگار شود. او را به نام بانو امین فقیه، عارف و مفسر معاصر 

ایرانی، می شناسند. بانو امین در ۳۰ خرداد ۱۲۷۴ شمسی در اواخر 

سلطنت ناصرالدین شاه در اصفهان متولد شد. او تحصیل را از پنج سالگی 

و در مکتب خانه آغاز کرد. در بیست سالگی به طور جدی مشغول تحصیل 

علوم دینی و صرف و نحو شد. در سی ودو سالگی به فراگیری فقه، اصول 

و حکمت نزد سید علی نجف آبادی پرداخت. بیشتر تحصیلات بانو در 

محضر ایشان بوده است. بانو امین در چهل ودوسالگی و پس از ۲۳ سال 

تلاش برای آموختن علوم عقلی و نقلی اولین اجازه اجتهاد و اجازه روایت 

را از محمدکاظم شیرازی و عبدالکریم حائری یزدی دریافت کرد. این 

اولین اجازه رسمی اجتهاد و روایت است که به یک زن داده شده و در 

محافل علمی و فقهی از آن سخن 

رفته است. او از علمای دیگری 

نیز اجازه اجتهاد دریافت کرده 

است. محمدتقی جعفری درباره 

شخصیت علمی بانو امین گفته 

است: با توجه به آثار علمی ای که 

از ایشان در دسترس ما قرار گرفته 

است، به طور قطع می توان بانو 

را یکی از علمای برجسته عالم 

تشیع معرفی کرد.

 سیده نصرت امین در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی نیز حضور 

فعال داشت. او با قانون منع 

حجاب حکومت پهلوی به مبارزه 

برخاست و مدارسی را تأسیس 

کرد. از مهم ترین آثار او می توان 

تفسیر مخزن العرفان را نام برد. 

وی در کتاب نفحات الرحمانیه 

کرده  نقل  خود  از  مکاشفاتی 

و  دینی  شخصیت های  است. 

شاگردانش نیز از حالات عرفانی 

میان  به  سخن  او  کرامات  و 

آورده اند. بانو امین در خرداد 

اصفهان  در  شمسی   ۱۳۶۲

گذشت و در تخت فولاد به خاک 

سپرده شد.

آشنایی با اولین زن مجتهده

ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

۷

پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقــی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 همســرم در تهران از من درخواســت طلاق کرده است و  

پرونده در شهری دیگر اســت. به علت مسافت طولانی، مدتی 

است اذیت شده ام. آیا می توانم درخواست تغيير دهم؟

دادگاه صالح به رســیدگی در دعوای طلاق می تواند هر 

کدام از دو دادگاه محل اقامت خوانده و محل ســکونت 

خواهان باشــد. بنابراین در صورتی کــه پرونده در حال 

رســیدگی اســت، همان دادگاه صلاحیت دارد و امکان 

تغییر وجود ندارد مگر اینکــه ایرادی بر صلاحیت محلی 

آن گرفته شــود. یعنی مطابق محل اقامتــگاه خوانده یا 

سکونت خواهان پرونده نباشد.

 آیا می توان بدون اذن همسر (مادر) نام شناسنامه ای فرزند  

را تغيير داد؟

اشــخاص واجد شرایــط تغییر اســم در شرایــط مختلف 

عبارت ند از:

- اشخاص بزرگ تر از هجده سال

- افراد کوچک تر از هجده سال که دارای حکم رشد باشند

- پدر یا جد پدری با ارائه شناســنامه خود بــرای فرزندان 

کوچک تر از هجده سال

- سرپرست قانونی (قیم، امین یا وصی) برای افراد صغیر و 

محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

در صورت وجــود یکی از این مــوارد، موافقت افــراد دیگر 

نیاز نیست.

 در خانواده مادری مشــکلی ژنتیکی وجود دارد که حالا به 

فرزندم رسیده است. همســرم همین را بهانه طلاق کرده است 

و می گوید فرزند بعدی مان هم ممکن است درگیر شود. آیا این 

بهانه برای طلاق و ندادن مهریه قانونی است؟

زوج برای طلاق می تواند اقــدام کند اما نمی تواند به 

این بهانه مهریه زوجه را پرداخــت نکند. باید همه 

حقوق زوجه را پرداخت کند تا رأی بر عدم ســازش 

و طلاق بگیرد.

۲شنبــــــه
۹ آبان  ۱۴۰۱

۰۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۷۹۷

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 



۸

خراسان مهد زنان اثرگذار
نگاهی به زندگی اولین بانوی دندان پزشک ایران

  از گذشــته تا امروز، خراسان و سرزمین خورشــید هم خاستگاه 

بزرگان بوده هم مأمنــی برای بــزرگان از جای جای کشــور. افراد 

مشــهور زیادی از سراسر ایران و جهان در مشــهد اقامت کرده و به این شــهر 

خدمات ارزشــمندی ارائه کرده انــد از جمله بانــو بدری تیمورتــاش که دختر 

کریمداد نردینی خراسانی، از زمین داران بزرگ خراسان، بود و در سال ۱۲۸۷

خورشــیدی در نردین زاده شــد. اگرچه امروزه نردین از توابع اســتان سمنان 

محسوب می شود، آن زمان پدرش از خان های این منطقه و حاکم سبزوار بود. 

بانو تیمورتاش برای آمــوزش ابتدا به تهران و ســپس برای تحصیل در رشــته 

دندان پزشکی به بلژیک فرستاده شد. در سال ۱۳۱۳ خورشیدی بعد از تبعید 

خانواده اش به کاشــمر برای همراهی آنان به ایران بازگشت و همراه مادرش تا 

سال ۱۳۱۸ خورشیدی در کاشمر زندگی کرد. مواجهه با شرایط سخت زندگی 

در آن دوران، باعث شــد عهد ببندد پس از پایان این دوره، به مشهد بیاید و تا 

پایان عمر به مردم مشــهد به ویژه قــشر محروم خدمت کند. در ســال ۱۳۱۹

خورشیدی برای گذراندن دوره تکمیلی دندان پزشکی به دانشگاه تهران رفت، 

مجوز دندان پزشکی در ایران را دریافت کرد و همراه مادرش به مشهد بازگشت. 

در این شهر، ابتدا در یکی از اتاق های بیمارســتان امام رضا(ع) به عنوان مطب 

شروع به کشــیدن دندان می کند زیرا آن زمان مرسوم نبود که دندان را ترمیم 

کنند اما بعــدا در مطب خصوصی خــود در خیابان خسروی بــه مردم خدمت 

می کرد. در آن ســال ها، زمانی که از کنار نهر نادری می گذشت، غالبا مشاهده 

می کرد افراد غیرتحصیل کرده که به کار کشیدن دندان و گذاشتن دست دندان 

مشغول بودند، ظروف بزرگ حاوی خون و بزاق را در نهر خالی می کنند، نهری 

که در فرودســت، آب مورد نیاز زندگی روزمره مردم از آن تأمین می شــد، برای 

ظرف یا لباس شستن یا تهیه قوت روزانه. پس با خود عهد بست دانشکده ای 

مانند آنجا که خود در بلژیک تحصیل کرده بود در مشــهد بنا کند. یازده سال 

بعد، با ورود دکتر امیراسماعیل سندوزی به مشهد و پیگیری آن دو، سرانجام 

در ســال ۱۳۴۴ تلاش ها به ثمر نشســت و دانشــکده دندان پزشــکی مشهد 

تأسیس شد. دکتر بدری تیمورتاش را به جرئت می توان اولین بانوی اثرگذار در 

دندان پزشکی ایران و مادر این رشته لقب داد.

دکتر تیمورتاش در دوران زندگی در مشــهد از هیچ کوششی برای خدمت به 

قشر محروم دریغ نکرد و تا پایان عمر پربار خویش هفته ای یک روز صبح ها در 

درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع) را ترک نکرد تا اینکه ۱۷ مهرماه ۱۳۷۴ چشم از 

جهان فرو بست و در قطعه ۱۳۹ صحن آزادی حرم رضوی در مشهد با احترام و 

بدرقه دانشجویان وفادارش به خاک سپرده شد.

نویسنده ای که با کلمه 

زندگی می سازد

هانیه ســلامی راد آبان ماه ۱۳۶۳ در مشهد به دنیا آمده 

اســت. او در خانواده ای فرهنگی و هنرمند بزرگ شــده 

و بخشــی از دوران کودکی اش را در تهــران زندگی کرده 

است. در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات 

کودک و نوجوان تحصیل می کند و مهم ترین دغدغه اش 

اســتعدادیابی و پرورش کودکان و نوجوانانی اســت که 

به نوشــتن علاقه مند هستند.ســلامی راد نویســنده ای 

توانمند و خوش ذوق و بی تردید یکی از خلاق ترین مربیان 

ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت.او 

ســال ها با برگزاری کارگاه های ادبی شــعر و داستان در 

مشهد توانسته است بچه های زیادی را در مسیر نوشتن و 

بالندگی ادبی همراهی کند.

کارگاه های ادبی و نوشتن خلاق او در مراکز مختلف کانون 

پرورش فکــری مشــهد هم چنین در مجموعه انتشــارات 

امام و پردیس کتاب مشــهد با نام «بچه های پنجشنبه» با 

استقبال خوب بچه ها و همراهی امیدبخش والدین آن ها 

همراه بوده است و بســیاری از اعضای آن توانسته اند در 

جشنواره ها، مهرواره ها و مسابقات ادبی استانی و کشوری 

از برگزیدگان باشند.

کلاس های هانیه ســلامی راد همیشــه از حال و هوایی 

پرشور و هیجانی برخوردار است که برای بچه ها خوشایند 

و دوست داشتنی اســت. آن ها در این کلاس ها هم زمان 

در کنار تمرین های بهتر نوشتن و انجام طرح های ادبی، 

بازی می کنند، شعرخوانی گروهی دارند و با مهارت های 

مختلف زندگی آشنا می شوند. هانیه سلامی راد بر پرورش 

درک فلسفی کودکان، رشــد آگاهی و تفکر و احساسات 

آن هــا بســیار تأکیــد دارد. با آن هــا گفت وگــو می کند و 

برایشــان از میان کتاب هــای قدیمی قصــه می گوید. او 

با جدیدترین آثــار ادبی نویســندگان و شــاعران جهان 

آشناســت و از طریق فضــای مجازی هم چنین داســتان 

خوانی در پادکســت ها و ویدئوهای کوتاه با عنوان «قلمه 

از کلمه» آن ها را به کتاب خوانی و مطالعه مستمر ترغیب 

می کند.ســلامی راد برای برنامه های روزانه و مناســبتی 

بسیاری در رادیو خراسان نویسندگی کرده است و گوینده 

آیتم های نیایش گونه زیبایی در رادیو خراسان بوده است. 

برای او هر آنچه به خلق  کلمات و گسترش دایره واژگانی 

منجر شود و مردم آن را به یاد بســپارند جذابیت دارد و به 

سهم خود تلاش می کند با برگزاری برنامه های همگانی و 

حمایت از رویدادهای ادبی، مهر ادبیات را همچون بذری 

در دل بچه ها و بزرگ ســالان بکارد تا دید وســیع تری به 

زندگی و جهان پیرامونشان داشته باشند. 

نگاهی به کتاب 
«شاید عشق باشد شاید عادت»

مجموعه داستان خواندنی «شاید عشق باشد شاید 

عـادت» شـامل سـیزده داسـتان کوتـاه اسـت بـا عنوان هـای 

«شـاید عشـق باشـد شـاید عادت»، «احترام»، «من سـتاره ام، 

جایـم زمیـن نیسـت»، «امانـت»، «انفجـار»، «تولـد یـک مـرد»، 

«چراغ خانه»، «جوانه های بهاری»، «شـکلات های سـنگی»، «شما 

اول بفرماییـد»، «قطـار مـی رود»، «کاسـکو» و «من هـم برای خودم کسـی شـده ام». 

اسـت. شـده  برداشـته  کوتـاه  داسـتان  اولیـن  از  کتـاب  عنـوان 

ایـن مجموعه داسـتان از دغدغه هـای زنان جامعـه امـروز می گوید، زن هایـی که در 

نقش مادر هسـتند یا همـسر و خواهر. همه شـان دنیای اطـراف را خـوب می بینند، 

خـوب تحلیـل می کننـد و می خواهنـد پـای در راه درسـت بگذارنـد. می خواهنـد 

فداکاری کنند و کسی را به زحمت نیندازند. شـخصیت های اصلی همه داستان ها 

زنان هسـتند و فـراز و نشـیب های زندگی آن ها روایت شـده اسـت. در داسـتان اول، 

«شـاید عشـق باشـد شـاید عـادت»، خانـم مقـدم بـرای تأمیـن معـاش بچه هایـش، 

بچه هایـی کـه چنـد سـالی اسـت یتیـم شـده اند، در قسـمت بازرسـی زنـدان قـزل 

کار می کنـد و همـکاری به نـام خانـم رسـولی دارد. در روز یکشـنبه ای کـه متعلق به 

ملاقاتی هـای جرائـم مربوط بـه اعتیاد اسـت، با دخـتر جوانـی مواجه می شـوند که 

همـسرش به تازگـی بـه زنـدان افتاده اسـت.

 دخـتر بی قـرار و آشـفته اسـت. پیرزنـی بـه دخـتر جـوان توصیـه می کنـد عمـرش را 

برای مـردی که معتاد اسـت و بـه زنـدان افتاده اسـت حـرام نکنـد. آن روز می گذرد و 

ایـن دو همکار قسـمت بازرسـی، لقب دخـتر عاشـق را بـه آن دختر جـوان می دهند 

و رفت وآمـدش را زیـر نظـر می گیرنـد. آشـفتگی دخـتر بـه مـروز زمـان کـم و کمـتر 

می شـود و همین طـور ملاقات هایش تـا روزی کـه دیگر آمدنـش بوی ملاقـات آمدن 

معمول را ندارد. در داسـتان «امانـت»، زنی می خواهد پسر یک ماهـه اش را علی رغم 

میـل باطنـی اش در حـرم حـضرت معصومـه(س) بگـذارد و بـرود. داسـتان «انفجـار» 

از سـختی های زندگـی همـسر جانبـازی می گویـد کـه در عملیـات کربـلای۴ موج 

انفجار بـر او اثر گذاشـته اسـت و واکنش  هـای متفـاوت فرزنـدان، پـدر را اندوهگین 

می کنـد. روایت امـروز ایـن زن بـه همـراه روایـت از عملیـات کربـلای۴ بـه خواننده 

می فهمانـد بـا اینکه جنـگ تمـام شـده اسـت، خانواده هـای جانبازهـا هم چنـان با 

جنـگ زندگـی می کننـد. 

«شاید عشـق باشـد شـاید عادت» نوشـته مرضیه نفری اسـت که از سـوی انتشارات 

سـوره مهر در ۱۱۰ صفحه و با شـمارگان هزار و ۲۵۰ نسـخه به چاپ رسـیده اسـت. 

مرضیه نفـری از اهالی فرهنـگ و ادبیات متولد خرداد سـال ۵۹ در شـهر قم اسـت. 

بـه گفتـه خـودش، نویسـندگی را دوسـت دارد و  گاهـی داسـتان می نویسـد. خانـم 

نفری مدتـی نیـز نویسـندگی برنامه هـای رادیویـی را بـر عهده داشـته  و بـه تدریس 

داستان نویسـی در دانشـگاه، حـوزه 

هـنری، فرهنگ سراهـا و کتابخانه ها 

چنـد  هم چنیـن  اسـت.  پرداختـه 

دوره در کتابخانه هـای مختلـف قـم 

مدیـر کتابخانـه بـوده اسـت و 

در کارنامـه خـود چـاپ آثـار 

داسـتانی از جمله «شـاید 

شـاید  باشـد  عشـق 

«شـب های  عـادت»، 

بی سـتاره»، «زمسـتان 

بی شـازده» و «جامانده 

از پـسر» و همیـن طـور 

کسـب بیـش از ده هـا 

رتبـه ملـی و اسـتانی را در 

داستان نویسـی دارد.
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